
شعر

2 شعر از لطيف هلمت
سركشى 

روزهاى هفته 
از تكرار خود خسته اند

جمعه تصميم گرفته است 
از مساجد اجازه بگيرد 

و امسال 
به حج برود 

و نمى دانم در غياب او 
چگونه نمازجمعه به جاى آوريم

شنبه 
با پاسپورتى جعلى 

به اسراييل مى رود و
در آنجا پناهنده مى شود 

شايد هم 
در آنجا كتابفروش شود 

يكشنبه
 تصميم دارد 

پياده به واتيكان سفر كند 
و با پاپ 

چاره اى براى مشكل ميان 
مسلمانان و مسيحى ها بينديشد

دوشنبه 
سوار بر دوچرخه اى 

به استراليا مى رود 
و در آنجا 

نماينده پارلمان مى شود 
و شكار كانگرو را آزاد مى كند. 

سه شنبه 
عاشـق بـازى فوتبال شـده اسـت 

و به مكزيك مى رود 
تا در آنجا دروازه بان شود 

چهارشنبه
 از كلار تپانچه اى خريده 

و مى گويد 
بازيگر فيلم هاى كابويى مى شوم

 و در يخبندان
 اسكيمو به شكار كرگدن مى روم. 

پنجشنبه نيز 
كمربند انتحارى به خود بسته است 

و مى گويد 
اگر پارلمان 

من را تعطيل رسمى اعلام نكند، 
خود را منفجر مى كنم. 

خانه
من خانه اى نمى خواهم

به شكاف واژه اى خرسندم
من آسمانى نمى خواهم

چشمان دوشيزه
ستاره ام مى دهد

من آيينى نمى خواهم
درويش عشقم! 

برش

شعر براى قشر فقرا و ستمديدگان 
نيست. شعر براى كسى است كه آن را 
ــى است كه  مى خواند و نان براى كس
گرسنه است. ما نمى توانيم به زور به 
ــعر بخوان. يكى از  مردم بگوييم بيا ش
ويژگى هاى زيباى شعر اين است كه 
توجه هركسى را جلب نمى كند. اگر 
همه شعر را دوست داشتند، در واقع 
ــعر ديگر ارزشى نداشت. مخاطبان  ش
ــا در زمان  ــعدى و مولان ــظ و س حاف
خودشان از طلاب و مريدان خودشان 
ــعرها  ــتر نبوده اند. بزرگى آن ش بيش
ــت اما اكنون اشعار  نيز در همين اس
ــعدى و مثنويات مولانا و  حافظ و س
منطق الطير عطار در سراسر دنيا مطرح 
هستند. اگر اشغالگران و امپرياليسم 
ــورهاى  ــدرت خود كش ــى با ق جهان
ــرقى را اشغال مى كنند،  اسلامى و ش
ما با شعر شاعران بزرگمان، غرب را و 
روح غربى ها را اشغال كرده ايم و افتخار 

شعر هم همين است. 

نگاه

مرورى بر زندگى و شعر لطيف هلمت
آزادى نويسنده، آزادى متن

وقتى نخستين مجموعه شعر «لطيف هلمت» با عنوان «خدا و شهر 
ــد، آن دسته از اهل ادبيات كه  ــال 1970 منتشر ش كوچك ما» در س
ــاده عادت كرده بودند،  ــعرى قديمى و جاافت به قالب ها و معيارهاى ش
ــعر استقبال نكردند بلكه با خشونت آن را پس  نه فقط از اين دفتر ش
راندند. در مقابل اما، جوان ترها و آنها كه گرايش هايى روشنفكرانه تر در 
شعر و ادبيات داشتند، به شعرهاى هلمت توجه نشان دادند چراكه در 
اين شعرها عصيانى را عليه قالب هاى شعرى كهنه شده ديدند و آن را 
ــعر هلمت به مثابه دميدن هوايى تازه به شعر  به فال نيك گرفتند. ش
كردى زمانه خود بود و اهميت نوآورى هلمت در اين بود كه عصيانش 
عليه شعر كلاسيك كردى با اشراف كامل او بر سنت هاى ادبى همراه 
بود و اين اشراف، بازمى گشت به زمينه اى كه هلمت در آن رشد كرده 
ــهر «كفرى» از توابع  ــال 1947 ميلادى در ش بود. لطيف هلمت در س
استان كركوك كردستان عراق و در خانواده اى اهل ادبيات متولد شد. 
ــت و هلمت از همين طريق  ــى را خوب مى دانس پدرش ادبيات فارس
ــد. او علاوه بر ادبيات  ــاهكارهاى كلاسيك ادبيات فارسى آشنا ش با ش
كلاسيك فارسى مثل آثار سعدى و حافظ و ادبيات عرفانى ايران، با شعر 
معاصر ايران از جمله اشعار شاملو، فروغ فرخزاد و سهراب سپهرى هم به 
خوبى آشناست و به گفته خودش از بين اين شاعران شعر فروغ را بيشتر 
دوست دارد چنان كه درباره علاقه اش به شعر فروغ مى گويد: «با فروغ 
و زبان فروغ احساس نزديكى مى كنم چون زبانى ساده و در عين حال 
معانى عميقى دارد. برخى اوقات اشعار فروغ را تا 90درصد به درستى 
مى فهمم.» هلمت از همان سال هاى نوجوانى، شروع كرد به خواندن شعر 
و ادبيات مدرن جهان و همين آشنايى با شعر مدرن جهان و خواندن 
شعر شاعرانى چون اليوت، ماياكوفسكى، رمبو، بودلر، ادونيس، ريتسوس 
و شاعرانى از اين دست و همچنين آشنايى با ادبيات اگزيستانسياليستى 

ــارتر و كامو  و رمان نو مثل آثار س
و ناتالى ساروت، هلمت و دوستان 
ــاى  چارچوب ه از  را  ــش  نوگراي
ادبيات كلاسيك بيرون آورد و فكر 
ــعر كردى را در  متحول كردن ش
آنها برانگيخت. شعر كردى تا آن 
زمان محدود به قالب هايى بود كه 
سرودن در آن قالب ها در زمانه نو 
ديگر جواب نمى داد و براى همين 
ــلانش  هلمت و گروهى از هم نس
ــف ادبيات مدرن  كه با هم به كش
رسيده بودند، شيوه اى كاملا نو را 

در شعر كردى بنيان گذاشتند. شيوه اى كه بر دگرگونى و نوشدن شعر 
كردى بسيار تاثير گذاشت و نام هلمت را به عنوان يكى از اركان اصلى 
نوآورى در شعر، در تاريخ شعر كردى ثبت كرد، گرچه اين نوآورى در آغاز 
مثل هر حركت نوآورانه اى با حمله و واكنش منفى طرفداران قالب هاى 
ــد. هلمت  ــنتى و آنها كه به اين قالب ها عادت كرده بودند مواجه ش س
درباره واكنش هاى تند طرفداران شعر سنتى نسبت به نوآورى هاى او و 
همفكرانش مى گويد: «در آغاز مانند شورشگران و هنجارشكنان به ميدان 
آمديم و مى خواستيم تغييراتى در شعر كردى ايجاد كنيم و يقينا در آغاز 
گروه چشمگيرى با ما موافق نبودند و افراد معدودى بوديم و حتى زمانى 
كه در جشنواره هاى ادبى شركت مى كرديم ما را به زور پليس از شركت 
منع مى كردند يا از جشنواره اخراج مى كردند. يك بار در جشنواره اى در 
اربيل پليس، من و فرهاد شاكلى را اخراج كرد و حتى به ما دستور دادند 

همان روز اربيل را ترك كنيم.»
 هلمت و همفكرانش مانيفستى منتشر كردند و در آن از ضرورت 
آزادى نويسنده و آزادى متن سخن گفتند. هلمت مى گويد: «بيان نامه 
ــان  ــنده و آزادى متن مى زند. ما دم از آزادى انس ما دم از آزادى نويس
ــان نيز آزاد  ــد انس نمى زنيم و عقيده داريم كه زمانى كه متن آزاد باش
ــه كار بودند و ما  ــت كه آنها محافظ ــود. تفاوت ما در اين اس ــد ب خواه
ــركش و طغيانگر.» هلمت، به جز شعر، در عرصه هاى مختلف ديگر  س
ــنامه نوشته و هم  ــت. هم براى كودكان قصه و نمايش نيز قلم زده اس
ــر كرده كه از اين ميان  كتاب هايى در زمينه نقد و نظريه ادبى منتش
ــم و سوررئاليسم اشاره كرد.  مى توان به كتاب هايش در زمينه داداييس
از او همچنين مقالاتى در زمينه سينماى انيميشن و سينماى كودكان 
منتشر شده است. شعرهاى لطيف هلمت به زبان هاى مختلف از جمله 
فارسى، انگليسى، آلمانى، عربى، فرانسوى و سوئدى ترجمه شده است. 
«گيسوانت سيه چادر گرمسير و سردسير من است» عنوان مجموعه اى 
از شعرهاى هلمت است كه با ترجمه رضا كريم مجاور در ايران منتشر 
شده. ژورناليسم، يكى ديگر از حوزه هايى است كه هلمت در آن فعال 
ــنديكاهاى روزنامه نگاران جهان و عضو اتحاديه  ــت. او عضو س بوده اس
نويسندگان كرد است. هلمت شاعرى است كه به معناى واقعى در شعر 
ــد. در درون زبان، چنان كه مى گويد: «من خانه اى  خود زندگى مى كن
نمى خواهم/ به شكاف واژه اى خرسندم.» اين به معناى منفعل بودن او 
و موضع نداشتنش نسبت به آنچه در اطرافش و در جهان رخ مى دهد، 
نيست. منتها هلمت مانند هر شاعر اصيل، آن لحظه كه شعر مى گويد، 
دغدغه هاى خود را از هر نوعى كه هست به شكل شعر بدل مى كند و 
ــاعرانه. او شاعرى است كه از فرهنگ هاى مختلف و متنوع  به زبان ش
تغذيه كرده و تاثير پذيرفته است و آنها را درونى شعرش كرده است. از 
ادبيات كلاسيك ايرانى گرفته تا ادبيات سرزمين خودش و ادبيات عرب 
و همچنين ادبيات اروپا. هلمت چندان به واقع گرايى در شعر باور ندارد 

و خيال را عنصر اساسى در شعر مى داند. 

فرهنگ
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صفحه 8 فيلمسازم و بس، گفت وگو  با  اصغر فرهادى

صفحه 9 يك فيلمسازى مولف

صفحه 10 روزنامه

شـعرى كه از تشـكل هاى هويتى و سـاختارى محـدود عبور كند بى شـك خالقى 
انترناسيونال را در پس زمينه خودش به دنبال دارد و شاعرى شاعر بى مرز و مكان است 
كه از هرگونه روابط متصنع و ابتدايى سمبوليك رها باشد. در عصر جديد وجه اصلى 
شـاعران هويت انسانى و زيستى به خود گرفته و آنها در متن كلمات به مادرانه ترين 
حالت زبانى با جهان حرف مى زنند. لطيف هلمت يكى از شاعران مهم كردزبان كشور 
عراق اسـت كه در ايران بسـيارى از اشعارش به زبان فارسـى ترجمه شده است. او از 
مهم ترين شاعران كردزبان جهان در كنار  «شيركوبيكس» است كه شاعر مورد علاقه 
«شاملو» بود. چندى پيش و در سليمانيه عراق، لطيف هلمت ميزبان ما بود و با او درباره 
هويت شعر كرد و شعر مدرن كردستان و تاثير شعر عرب بر شعر كردستان به گفت وگو 

نشستيم كه اين گفت وگو اينك پيش روى شماست. 

 تاثير پذيرى از شـعر عرب از يك منظر باعث رشـد و ارتقاى شعر كردى شده و  �
از نگاهى ديگر به آن آسـيب هايى هم وارد آورده است. اين پديده دوگانه را چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟ 
ــتان عراق روشنفكرى ما و هم نسلان ما، روشنفكرى عربى بود. اما به اين  در كردس
ــعر كردى. مى توانيم بگوييم  ــعر عربى بر ش ــنى نمى توانيم بگوييم تاثيرگذارى ش روش
تاثيرگذارى شعر خوب و شعر نو عربى و شعر نو جهانى و تركى و فارسى همه با هم. چراكه 
من و هم نسلان من از طريق زبان عربى و ترجمه عربى با آثار شاعران عرب و غيرعرب 
ــنا شديم. براى مثال من آثارى مانند اشعار فروغ و شاملو و سهراب و همچنين آثار  آش
سعدى و مثنويات مولانا و بايزيد بسطامى و عطار نيشابورى را با ترجمه عربى خوانده ام. 
ــود گفت تاثير شعر عربى، بلكه  ناظم حكمت را به زبان عربى خوانده ام. بنابراين نمى ش
بايد گفت تاثير شعر عربى و سرزمين هاى مجاور و غرب از طريق زبان عربى. پل والرى 
مى گويد شير عبارت است از بره هايى كه شكار مى كند و مى خورد. ادبيات كردى و شعر 
كردى نيز عبارت است از اشعار و ادبياتى كه ادبيات و شعر كردى از ملل مختلف دريافت 
و مطالعه مى كند. ادبيات ما متاثر از ادبا و شاعرانى مانند لوركا، تى.اس.اليوت، ازرا پاوند، 
پوشكين، ماياكوفسكى، آناآخماتوا و شاعران عرب مانند محمود درويش، سميح القاسم، 
فدوا طوقان، سالم جبران و از نوگراها كسانى مانند ادونيس، يوسف الخال، انس الحاج، 
محمد ماغوط، عبدالوهاب بياتى، بدر شاكر سياب و بلند الحيدرى كه در اصل كرد است 
اما به زبان عربى مى نويسد. ما با تمام اين شاعران عرب و غيرعرب از طريق زبان عربى آشنا 
شده ايم و از آنها تاثير گرفته ايم اما بهترين شاعران، شاعرانى هستند كه از تقليد دورى 
كرده اند. ما تقليد نكرده ايم بلكه به عنوان ملتى ستمديده تلاش كرده ايم از آنها هم فراتر 
رويم. اما شاعرانى هم هستند كه يا از شاعران عرب يا از شاعرانى كه ترجمه عربى آثارشان 
را خوانده اند كوركورانه تقليد كرده اند و اين جنبه منفى تاثير ادبيات عرب بر ادبيات كردى 
است چراكه چه در شعر و چه در رمان و به طور كلى در نوشتن تقليد به معناى حذف 
خود است. نويسنده بايد تلاش كند از آنچه كه مى خواند عبور كند و فراتر برود. زيباترين 

نوشته و متن، متنى است كه از خوانده هاى نويسنده تجاوز كند. 
  با توجـه به تفاوت ها و ويژگى هـاى فرهنگى - قوميتى كردزبانـان در جايگاه  �

بين المللى؛ چه شاخص هايى را مى توان براى شعر مدرن كردى قايل بود؟ 
در نقد نو بحثى مطرح است كه هيچ متنى به خودى خود به وجود نمى آيد و هر متنى 
زاده متنى ديگر است. حتى آنان كه درباره اديان تحقيق مى كنند بر اين باورند كه اديان 
همه از يك سرچشمه هستند و زاده يكديگرند. متن ها هم همين گونه اند. يك متن كردى 
اگر متنى موفق و داراى تمام معيارهاى خلاقيت باشد، در سطح يك متن اروپايى، فارسى 
يا تركى موفق است. مثلا اگر حتى نام شاعر بر سربرگ شعرى نباشد مانند بودلر، شيلر، 
رمبو، ماياكوفسكى، تى.اس.اليوت و... مى توان فهميد كه كدام شعر از كدام شاعر است. 
چونكه هر كدام سبك خاص خود را دارند. در مورد ادبيات كردى هم همينطور است. من 
باورم اين است كه زبان كردى ويژگى هايى دارد كه شعر كردى را از شعر ملل ديگر متمايز 
مى كند. اگر شعر كردى به عربى ترجمه شود و در ميان اشعار ملل اطراف خليج فارس و 
عرب هاى آسيا و آفريقا قرار گيرد من اطمينان دارم كه در ميان آن اشعار، قابل تشخيص 
خواهد بود. در شعر كردى يك جور غم و حزن كردى ديده مى شود. حرف از آزادى، كوه 
و جنگل و درخت بلوط و گردو و آواز كبك و برف و سرما و دختران زيبا و گيسوى بلند 
و چشمه و آب و همه اين زيبايى ها ويژگى و وجه تمايز شعر كردى هستند. يك بار يكى 
از دوستانم كه در يك جشنواره بين المللى شعر در تهران شركت كرده بود مى گفت يك 
نويسنده فلسطينى آنجا بود كه ترجمه آثارى از شاعران كرد را خوانده بود و گفته بود يك 
كاغذ سفيد به من بدهيد تا بنويسم كه شعر كردى از شعر عربى زيباتر است؛ و اين به 
اعتراف غيركرد هم سندى است براى اينكه شعر كردى ويژگى هاى خاص خود را دارد. 

 شعر شما شعرى است آميخته با مضامين انسانى و عاشقانه، كه در آن عصيان،  �
خشم، ملى گرايى و آزاديخواهى را نيز مى توان دنبال كرد. با اين تصوير، توقع شما از 

تاثير و بازخورد شعر در جامعه چيست؟ 
ــروع به خواندن و نوشتن شعركردم خيلى كوچك بودم. پدرم هم  من زمانى كه ش
ــنا به زبان فارسى و هم روحانى و از شيوخ طريقه قادرى. چندين مريد  ــاعر بود و آش ش
در كلاس هاى درس پدرم حاضر مى شدند و او براى مريدانش بيشتر بوستان و گلستان 
سعدى و از خوارق بايزيد بسطامى و پندهاى عطار و منطق الطير و اشعار حافظ مى خواند 
و ترجمه مى كرد. من در آن مجالس بزرگ شدم و از سن 12، 13 سالگى هواى نوشتن 
ــدم و در بيرون از خانه،  ــعر به سرم زد. در خانه در چنان فضاى مذهبى اى بزرگ ش ش
ــتم كتاب هايى را مى خواندم كه از ياغى شدن و  ــلط داش از آنجايى كه به زبان عربى تس
ــتن قيود مى گفتند. براى مثال من در آن سن كتاب هاى جبران خليل جبران و  گسس
ميخاييل نعيمه و مصطفى لطفى را مى خواندم و در آن كتاب ها چيزى بود كه مرا تشويق 
مى كرد تا از آن حلقه تنگ مذهبى خانواده جدا شوم. بعدها نيز كه با آثار بدر شاكر سياب 
و اليوت و ماياكوفسكى و بودلر و رمبو و ريتسوس و ادونيس و انس الحاج و يوسف الخال 
و... آشنا شدم دريافتم كه آنها با كلماتشان دنيايى را خلق كرده اند كه خيلى از خانه ما 
و شهر ما بزرگ تر است و خيلى از آن حرف هايى كه پدرم در جمع مريدانش مى گفت 
فراتر است. من از آن مرزها بريدم و به سرزمين آن شاعران ياغى پيوستم و تلاش كردم 
از راه شعر، جهانى نو براى خودم بسازم و انتظار هم ندارم كه شعرم مورد خوشامد همه 
ــد. من براى كسانى شعر مى نويسم كه شعر دوست دارند. با اين نظر موافق نيستم  باش
كه مى گويند شعر براى قشر فقرا و ستمديدگان است. شعر براى كسى است كه آن را 
مى خواند و نان براى كسى است كه گرسنه است. ما نمى توانيم به زور به مردم بگوييم بيا 

شعر بخوان. يكى از ويژگى هاى زيباى شعر اين است كه توجه هركسى را جلب نمى كند. 
ــعر را دوست داشتند، در واقع شعر ديگر ارزشى نداشت. مخاطبان حافظ و  اگر همه ش
سعدى و مولانا در زمان خودشان از طلاب و مريدان خودشان بيشتر نبوده اند. بزرگى آن 
شعرها نيز در همين است اما اكنون اشعار حافظ و سعدى و مثنويات مولانا و منطق الطير 
ــر دنيا مطرح هستند. اگر اشغالگران و امپرياليسم جهانى با قدرت خود  عطار در سراس
كشورهاى اسلامى و شرقى را اشغال مى كنند، ما با شعر شاعران بزرگمان، غرب را و روح 

غربى ها را اشغال كرده ايم و افتخار شعر هم همين است. 
 ادبيات مبارزه و تبعيد در ميان كردزبانان، شاعرانى مانند شيركو بى كس را به خود  �

ديده است. جايگاه اين ژانر ادبى در ميان مخاطبانى كه متاثر از شرايط ديكتاتورى در 
حاكميت خود بوده اند را چگونه مى بينيد؟ 

ــاعر لبنانى در  ادبيات تبعيد ويژگى هاى خاص خود را دارد. جبران خليل جبران ش
زمان جنگ جهانى، لبنان را ترك كرد و به آمريكا رفت و توانست با نوشتن 10 كتاب، 
ــى  ــمت خود و ادبيات خود جلب كند. او انگليس ــه آمريكا و حتى بريتانيا را به س توج
مى نوشت اما نوشته هايش روح شرقى داشت و حتى در تابلوهايش توانسته بود با رنگ و 
قلم موى آمريكايى، روحى شرقى را ترسيم كند و تمام آمريكا و غرب را متحير كند؛ طورى 
كه در روز صدمين سال تولدش در شهر نيويورك به ياد و احترام او براى سه دقيقه، تمامى 

حركت ها اعم از حركت آدم ها، اتومبيل ها و حتى هواپيماها متوقف شد. 

ــاعران كرد، شاعرى كه شعر تبعيد داشته باشد، نداريم.  اما به گمان من در ميان ش
ــت ادبيات مبارزه باشد و از عشق به وطن و آزادى و آرزوى نابودى  ادبيات ما ممكن اس
ــاعران ما در عراق و در كردستان  ــمن بگويد اما ادبيات تبعيد نيست. شعرى كه ش دش
نوشته اند با شعرى كه در تبعيد و دور از وطن سروده اند تفاوتى ندارد و ويژگى اى ندارد كه 
آن را از شعر تبعيد جدا كند، آنگونه كه اشعار جبران خليل را متمايز كرده بود. شاعران و 
نويسندگانى كه هم اكنون نيز در اروپا و آمريكا هستند و شعر و داستان و رمان مى نويسند 
بيش از 50 نفر هستند اما نوشته هايشان با آنچه در كردستان نوشته مى شود تفاوتى ندارد 
و نشانه اى از درد و رنجى كه يك كرد در تبعيد و مهاجرت تحمل مى كند در آنها ديده 
نمى شود. البته اين نظر شخصى من است و قرار نيست كه قطعى باشد و قابل بحث نباشد. 

 از ميان نويسندگان ايرانى كه آثار آنان به زبان كردى ترجمه شده اند، با كدام يك  �
احساس قرابت و هم انديشى بيشترى داشته ايد؟ 

من حدود 20 سال است كه به تصوف و ادبيات تصوف گرايش پيدا كرده ام و توانستم 
در بغداد ترجمه عربى مثنويات مولانا جلال الدين رومى و منطق الطير عطار نيشابورى 
ــتان و  را پيدا كنم و بخوانم و اين را دو موفقيت بزرگ براى خودم مى دانم و بعدها بوس
گلستان را خواندم و تلاش كردم تا حدودى زبان فارسى را ياد بگيرم و بيشتر از اين آثار 
ــعرهاى حافظ را مى فهمم و ديوان بيشتر شاعران  لذت ببرم. اكنون 75 تا 80 درصد ش
ــى زبان را هم به فارسى و هم به ترجمه عربى دارم. از ميان شاعران معاصر فارسى  فارس
ــيار علاقه دارم اما بيش از همه با فروغ و زبان فروغ  ــعر شاملو، سهراب و فروغ بس به ش
ــاده و در عين حال معانى عميقى دارد. برخى  ــاس نزديكى مى كنم چون زبانى س احس
اوقات اشعار فروغ را تا 90 درصد به درستى مى فهمم. من آثار شاعران ديگر جهان را نيز 
مى خوانم و اشعار خودم نتيجه خوانده هايم و تاثيرپذيرى از آنهاست و اگر چنين نباشد 
ديگر نمى خوانم. اگر جويبارى از كنار درختى بگذرد و براى درخت سودى نداشته باشد 

بهتر است مسير جويبار را از درخت جدا كنيم. 
 احساس نياز به تغيير و دورى گزينى از سنت شعر كردى، از كجا آغاز شد و اين  �

جريان بيشترين تاثير خود را از چه كسانى گرفت؟ 
در حقيقت انسان طورى خلق شده است كه بيشتر اوقات به خود بازمى گردد. در 
ــتن خود وجود دارد كه من آن را دوست  ــان هميشه گونه اى منيت و دوست داش انس

ــت نداشته باشد نمى تواند ديگران را نيز  ــان خود را در مرحله اول دوس دارم و اگر انس
دوست داشته باشد. من با اين مقدمه به خودم برمى گردم. من زمانى كه اشعار كردى را 
مطالعه مى كردم و همزمان اشعار شاعران جهانى را از راه ترجمه عربى مطالعه مى كردم، 
ــاس كردم شعر كردى در آن زمان و پيش از من، ايستا و متمركز بوده و پويايى  احس
ــت داده است. مثلا مى توانم بگويم سه ركن اساسى شعر كلاسيك كرد  خود را از دس
ــه در واقع يك صدا بودند و بعد از آنها نيز مثلا «نارى» و  ــالم، كوردى) هرس (نالى، س
«فايق بيكس» و «بيخود» هم راه آنها را رفتند. تنها «گوران» نوگرا بود و تغييرات مهمى 
در شعر كردى به وجود آورد. اما من و دوستانم كه در دبيرستان كفرى درس خوانده 
بوديم حس كرديم تغييراتى كه گوران ايجاد كرده بود كافى نيست. ما خواهان تغييرات 
بيشتر بوديم. گروهى جوان ياغى و سركش بوديم كه به طور مداوم مطالعه مى كرديم و 
آثارى چون آثار كافكا، سارتر و كامو را مى خوانديم. بيشتر ادبيات اگزيستانسياليستى را 
مى خوانديم. مجله الآداب لبنان و مجله شعرى بيروت كه ادونيس سرپرستى مى كرد را 
هم مى خوانديم. همچنين مجله العامليون را كه جبرا ابراهيم جبرا، رمان نويس و مترجم 
ــت آن بود و به ترويج افكار اگزيستانسياليستى و اصالت وجودى  بزرگ عرب، سرپرس
اهميت مى داد. در همان سن كم، آثار ناتالى ساروت را ترجمه مى كرديم كه زبان سخت 
و پيچيده اى دارد و به مادر داستان فرانسه مشهور است. تمام اينها چنان تاثيرى بر ما 
گذاشته بود كه بتوانيم از ادبيات رايج زمان خودمان فراتر برويم. در پى اين تلاش ها من 
ــال 1970 ديوان خدا و شهر كوچكمان را چاپ كردم و دوستم «فرهاد شاكَلى»  در س
كه نام واقيعش انور شاكَلى است و به دليل عوامل سياسى نام خود را عوض كرده بود، 
ديوان پروژه كودتاى سرى را چاپ كرد. ما مدعى بوديم كه از «گوران» عبور كرده ايم و 
با همين انگيزه كار مى كرديم و كسى هم كه با انگيزه تغيير در ادبيات كار نكند كارى از 
پيش نمى برد چراكه در ادبيات اطاعت و پيروى روا نيست و نويسنده براى اينكه از عصر 

خود فراتر رود بايد ياغى و جسور باشد. 
 چه ويژگى هايى در شـعر گروه هـاى روانگه و كفرى وجود دارد كـه اين دو را از  �

يكديگر متمايز مى كند؟ 
از بنيانگذاران جنبش روانگه مى توان از افراد مشهورى چون «شيركو بى كس» نام برد 
كه به راستى شاعرى بزرگ و نامى است. همچنين از «كاكه مَم بوتانى» كه رمان نويس 
بزرگى است و «حسين عارف» كه نويسنده اى بى نظير است چراكه رمان هايش روح و تمى 
كردى دارند يا «جلال ميرزا كريم» كه متاسفانه زود درگذشت و اگر عمرش يارى مى كرد 
يقينا نامى درخشان در شعر كردى ثبت مى كرد. اما روانگه به نظر من چه به  عنوان بيانيه 
و چه در عمل، جنبشى محافظه كارانه بود. آنها بيشتر بر مساله وطن پرستى و ملى گرايى 
ــتند و اينكه ادبيات بايد ملى باشد و از آزادى و دفاع از وطن بگويد.  تاكيد و تمركز داش
ــنده و آزادى متن مى زند ما دم از آزادى انسان  اما بياننامه ما (كفرى) دم از آزادى نويس
نمى زنيم و عقيده داريم كه زمانى كه متن آزاد باشد انسان نيز آزاد خواهد بود. تفاوت ما 

در اين است كه آنها محافظه كار بودند و ما سركش و طغيانگر. 
 در مانيفسـتى كه شما و شـاعران نوگراى كرد در آن به ضرورت تحول در شعر  �

كردى پرداخته ايد، چه شكلى از تغيير و دگرگونى ادبى مورد توجه قرار گرفته بود و 
تغييرات بعدى تا چه اندازه توانست نگاه شما را جلب يا از آن فراتر رود؟ 

ــورش، نمايان  ــتر تغييرات و دگرگونى ها در آغاز به صورت ش به نظر من بيش
مى شود. حتى مى توان گفت انقلاب فرانسه در آغاز يك شورش بود و بعدها به آن 
انقلابى تبديل شد كه تمام پاريس را فراگرفت و بعدها هر انقلاب و تغييرى كه روى 
داد به گونه اى زاده و برخاسته از انقلاب فرانسه بود. ما نيز خبر شورش و هنجارشكنى 
داداييسم و سوررئاليست ها را در روزنامه و مجلات به خصوص مطبوعات عربى خوانده 
ــردى كم بود و آنهايى هم كه بودند  ــم چراكه در آن زمان تعداد مطبوعات ك بودي
سنتى بودند و از آنچه رايج بود منحرف نمى شدند. اما عرب ها مجلات و روزنامه هايى 
هنجارشكن داشتند و ما نيز از آنها تاثير مى گرفتيم. ما هم در آغاز مانند شورشگران 
و هنجارشكنان به ميدان آمديم و مى خواستيم تغييراتى در شعر كردى ايجاد كنيم 
و يقينا در آغاز گروه چشمگيرى با ما موافق نبودند و افراد معدودى بوديم و حتى 
زمانى كه در جشنواره هاى ادبى شركت مى كرديم ما را به زور پليس از شركت منع 
مى كردند يا از جشنواره اخراج مى كردند. يك بار در جشنواره اى در اربيل پليس، من 
و فرهاد شاكلى را اخراج كرد و حتى به ما دستور دادند همان روز اربيل را ترك كنيم. 
همچنين سال 1973 در جشنواره شعر كردى در كركوك پليس من را اخراج و به 

مدت يك شبانه روز بازداشت كرد. 

گفت وگو با «لطيف هلمت» شاعر كرد عراق 
درباره شعر كرد و شعر اقليت

ادبيات ما
 ادبيات تبعيد 
نيست 
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در ميان شاعران كرد شاعرى كه شعر تبعيد داشته باشد، نداريم. 
ادبيات ما ممكن است ادبيات مبارزه باشد و از عشق به وطن و آزادى 

و آرزوى نابودى دشمن بگويد اما ادبيات تبعيد نيست. شعرى كه 
شاعران ما در عراق و در كردستان نوشته اند با شعرى كه در تبعيد 
و دور از وطن سروده اند تفاوتى ندارد و ويژگى اى ندارد كه آن را از 

شعرتبعيد جدا كند، آنگونه كه اشعار جبران خليل را متمايز كرده بود

مهدى وزيربانى- شادى نيكخواه
ماني سپهري


